
� 

 

  !!!!كندكندكندكند    فرار ميفرار ميفرار ميفرار ميالاغي كه از شير الاغي كه از شير الاغي كه از شير الاغي كه از شير چراغ چهارم ـ 
  

از همـان  سـال گذشـته، مرتبـا ـ شـايد       40تـرين اتهامـاتي كـه در طـول      گفتـيم يكـي از بـزرگ   
انـد،   ـ بـه نظـام حكـومتي ايـرانِ پسـاانقلاب، وارد كـرده        تـا امـروز  » 57بهمن خونين جاويدان سـال  «

را اثبـات خـواهيم كـرد، اينسـت كـه       زودي آن اما حقيقتـي كـه بـه   . بوده است» بحران مشروعيت«اتهام 
در پـس  يعنـي  . آميزتـرين اتهامـات نيـز بـوده اسـت      اين اتهام، صرف نظر از بزرگي آن، يكي از مغالطـه 

و [ منطقـي اشـتباهات  اسـلامي وارد بـدانيم، چـه نـدانيم ـ        را بـه جمهـوري   ـ چـه آن   ايـن اتهـام   پردة 
بسـيار بزرگـي رخ داده و ايـن    ] اشـتباهات كبـروي  ، آمـده  »ايسـتاده در بـاد  «تعبيـري كـه در كتـاب     به

همـين دليـل، بحـث دربـارة      بـه . ، مرتبـا بـه ذهـن مخاطبـان القـاء شـده اسـت       فكـري خطاهاي بزرگ 
آيـا نظـام حكـومتي مـا دچـار بحـران       «ايـن سـؤال كـه     ــ حتـي فـارغ از پاسـخ مـا بـه      » مشروعيت«

 ـ   » مشروعيت هست يا نه؟ هـاي   ه مشـت بسـياري از مغالطـه   ـ بحثي است بسـيار آموزنـده و راهگشـا ك
  .كند سال گذشته را باز مي 40رايج در اين 

آغــاز كــرديم و نشــان داديــم اولــين مغالطــه از   »مفهــوم مشــروعيت«تعريــف مــا بحثمــان را از 
. انـد  آن خلـط كـرده   »مصـداق و مـلاك  «و  »مفهـوم مشـروعيت  «اي ميـان   جايي نشأت گرفته كه عده آن

در پاســخ بــه ايــن  ،وجيهي كــه هرحــاكم يــا دســتگاه حاكمــه داردمشــروعيت عبارتســت از تــگفتــيم 
يـك  بـا ايـن تعريـف، معلـوم اسـت كـه حتـي        . »چرا من حق دارم تا اعمال حاكميت كنم؟«: سؤال كه

 ،خــودشنظــام مــورد نظــر ديكتــاتور يــا يــك نژادپرســت و يــا حتــي يــك آنارشيســت هــم، بــراي  
را صـحيح و منطقـي    ارد كـه آن پاسـخي د  چـون بـالاخره درقبـال پرسـش بـالا،     . مشروعيت قائل است

امــا واضــح اســت كــه مــا پاســخ يــك نژادپرســت يــا يــك ديكتــاتور را پاســخ درســتي . دپنــدار مــي
كنـد، توجيـه    تـوجيهي كـه او بـراي اعمـال حـاكميتش ارائـه مـي       دليـل و  يعني از نظـر مـا،   . دانيم نمي

پـس مـلاك درسـت و    «: شـود  جاست كه يك پرسـش اساسـي، مطـرح مـي     در همينقيقا د. استغلطي 
تـوان   از كجـا و برمبنـاي چـه اسـتدلالي مـي     «: تـر  ؛ و پرسش اساسـي »براي مشروعيت چيست؟ ،منطقي
  .»براي مشروعيت پيدا كرد؟صحيحي ملاك 

درسـتي طـرح شـده باشـد ـ كـه        چـه كـه گفتـيم، بـه     مطـابق آن  ،اگر صورت مسئلة مشـروعيت 
تـوان   سـادگي مـي   بـه . سـيار روشـن خواهـد بـود    خيلي ازمواقع، چنين نيست ـ آنگاه پاسخ پرسش بالا ب 

ــان داد ــي : نش ــي و عقلان ــث منطق ــوص در ،بح ــروعيت«خص ــلاك آن مش ــا»و م ــا و ، تنه ــاني تنه زم
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ارائـه دهـيم؛ و زمـاني مـا      سـعادت بشـر  و  تعريفـي از انسـان  پذير خواهـد بـود كـه مـا بتـوانيم       امكان
داشـته باشـيم و براسـاس آن     ينـي ب جهـان تـوانيم تعريفـي از انسـان و سـعادت او ارائـه دهـيم كـه         مي

كـه   آن  يـا آيـا خـالقي دارد؟   انسـان چيسـت؟   «بيني، به سؤالاتي از ايـن دسـت پاسـخ دهـيم كـه       جهان
آيا حيـاتش فقـط منحصـر اسـت بـه دنيـاي مـادي؟ يـا پـس          محصول توليد كور و انبوه طبيعت است؟ 

  .»...از مرگ هم حياتي دارد؟ و
تـوانيم تعريفـي از    ي را نداشـته باشـيم، منطقـا نمـي    هـاي  اگر پاسخ چنـين پرسـش  واضح است كه 

تـوانيم   ارائه دهيم و وقتـي تعريفـي از سـعادت بشـر در دسـت نداشـته باشـيم حتـي نمـي          سعادت بشر
در تحليـل نهـايي،    »خـوب «چـون  . بـد اسـت و چـه چيـزي     خـوب بگوييم چـه چيـزي بـراي انسـان     

كـه انسـان    چـه  آنعبارتسـت از   »بـد « كنـد و  چه كه انسان را به سـعادتش نزديـك مـي    آنعبارتست از 
انسـان تعريـف كنـيم، ديگـر     را بـراي  نتـوانيم خـوب و بـد    هم كـه  وقتي . دساز را از سعادتش دور مي

اسـت يـا بـدتر؛ چـه     بهتـر  هـا   بـراي انسـان  سيستم حكومتي  فلانتوانيم بگوييم  نميحتي  ،با هيچ منطقي
سيسـتم حكـومتي، مشـروع اسـت يـا       نشـخص يـا فـلا    كه بخواهيم بگوييم حاكميـت فـلان   رسد به اين
   .نامشروع

؛ بياييــد ناشــدني هــاي دشــوار و حــل پرســشخيــال ايــن  بــي شــما بگوييــدممكــن اســت ! بلــه
خواهـد،   بگـذار هـركس، هرتعريفـي كـه دلـش مـي      . را بكنـيم  زنـدگيمان و  با هم كنار بياييمجوري  يك

كـاري  فقـط   چـه مربـوط اسـت؟    بـه ديگـري  دنبـالش بـرود؛    از انسان و سعادت بشر داشته باشد؛ و بـه 
  . خواهد برود تا هركس به هرراهي كه مي همه را آزاد بگذاريمو  كار هم نداشته باشيم به

 ـپـذيرفتن  عيبـي نـدارد؛ فقـط يادتـان باشـد كـه       : من درجواب خواهم گفت  ،هـم سـخنان  ين هم
مسـتتر در آن   بينـي  بپـذيرم كـه جهـان   را  آنتـوانم   بيني است و مـن زمـاني مـي    مستلزم داشتن يك جهان

صـورت   ، هرچنـد بـه  بـالا  چهـارخط در همـين  توان فهميـد كـه    چون با كمي دقت مي. را پذيرفته باشم
وجـود دارد، هـم    شناسـي  انسـان و  شناسـي  هسـتي وجـود دارد، هـم    شناسي معرفتاجمالي و پنهان، هم 
مفـروض  ــ   نسـبي صـورت   ، دسـت كـم بـه   خوشـبختي تعريفي از و برپاية آن، ـ  تعريفي از خوب و بد

ـ در آن نسـبي    خوشـبختي همـان  آشـكار ـ يعنـي راه وصـول بـه       ايـدئولوژي گرفته شده، و هـم يـك   
   .لحاظ شده است
نـاممكن  هـم بـالاتر،    هـا را دشـوار و حتـي از آن    پاسـخ برخـي مسـئله    چونشناسي دارد،  معرفت

عــادل شــكلي پنهــان، زنــدگي را صــرفا م بــه چــونشناســي دارد،  شناســي و انســان هســتي. شــمارد مــي
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تعريفـي از خـوب و بـد    . زندگي دنيا گرفته اسـت كـه نـه مبـداء خاصـي دارد و نـه منتهـاي روشـني        
ــا يگــديگر، از  گويــد پيشــنهاد مــن بــراي نحــوة كنــار آمــدن آدم  آشــكارا دارد مــي چــوندارد،  هــا ب

  .گمانم نيازي به توضيح ندارد هم كه به در آن ايدئولوژي مستتر. پيشنهادات ديگر بهتر است
ــده  ــه كــه، اگــر بن ــن معرفــت صــد البت ــف  شناســي، انســان شناســي، هســتي اي شناســي، و تعري

بينـي مسـتتر در ايـن     خوشبختي نسبي را براي بشـر پذيرفتـه باشـم ـ يعنـي در يـك كـلام، اگـر جهـان         
 ،بينـي را  اگـر مـن ايـن جهـان    امـا  . را هـم، خـواهم پـذيرفت    طرز فكر را پذيرفته باشم ـ ايدئولوژي آن 

آن اعتقـاد   بينـي خـودم را كـه بـه     چـرا مـن بايـد جهـان    ؟ وقت چطور قبول نداشته باشم، آن به هردليلي،
  كار را نكنيد؟ چرا شما اين بيني شما تصميم بگيرم؟ دارم، رها كنم و برپاية جهان

درنتيجـه، بـدون ارائـة    بينـي، و   جهـان جـنس  داشـتن چيـزي از   بـدون  همة حرف من اينست كه 
ــي    ــالي و پنتعريف ــد اجم ــان ـ   ـ هرچن ــان ه ــبختي و از انس ــيراه خوش ــا نم ــوان  او، اساس ــارة ت درب

خواهـد   زنـد، و مـي   بـاره حرفـي مـي    هركس هم كـه در ايـن  . رف منطقي زدحمفاهيمي مثل مشروعيت، 
ناچـار اسـت پـيش از    تـر از تعـاريف ديگـر معرفـي نمايـد،       درسـت  ،تعريف خودش را از مشـروعيت 

بينـي و   جـنس جهـان  چيـزي از گـاه يـا ناخودآگـاه،    خودآشـكل   بـه آشـكار يـا پنهـان و    صورت  آن، به
چـون بـدون داشـتن چنـين مفروضـاتي، اصـلا ارائـة        . گرفتـه باشـد  را مفروض  ايدئولوژي برآمده از آن

بينـي و ايـدئولوژي مفـروض گرفتـه شـده       بلـه، ممكـن اسـت جهـان    . استدلال در اين زمينه، معنا ندارد
 ـ    جهان ،توسط افراد طـور   بـه ي ممكـن اسـت آن شـخص خـودش هـم      بيني دقيـق و كـاملي نباشـد، حت

كـه بخواهـد در ايـن زمينـه اسـتدلالي       نباشـد، امـا بـه هرحـال، همـين     بيني خـودش   جهانمتوجه دقيق 
و يـا   ،نهـان پ ،شـكل مجمـل   ـ ولـو بـه  بينـي و ايـدئولوژي را     ناچار بايد چيزي از جـنس جهـان   كند، به

  .مفروض بگيردـ حتي ناخودآگاه 
امـا واقعيـت اينسـت كـه مـا      . ام مقصودم را بـراي شـما روشـن كـنم     تهدانم تا چه حد توانس نمي
يـا بايـد   . نظـر مـن، مركـز گردابـي از مغالطـات خطرنـاك اسـت        كنيم كه بـه  اي گفتگو مي الان درنقطه

اي اگـر بلـديم،    كـه بهتـر اسـت فاتحـه     بتوانيم سوار بر يك كشتي سبك ولي مسـتحكم شـويم، و يـا آن   
ايـن گـرداب   شـما نشـان دهـم     كـه بـه   خـواهم، بـراي ايـن    اجـازه مـي  مـن  . بخـوانيم براي خـود  را  آن

  .باز هم كمي در اين نقطه درنگ كنمما نزديك است،  بهتا چه اندازه  ،خطرناك
ـ و خيلـي موضـوعات ديگـري    اگر قـرار اسـت دربـارة مـلاك مشـروعيت       حرف من اينست كه 

بـزنيم، چنانچـه بخـواهيم    انـد ـ حـرف     هاست مثل بحث مشروعيت، محـل مغالطـه واقـع شـده     كه سال
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ــي  ــك بحــث منطقــي و عقلان ــر عواطــف و  و  ،بحثمــان ي ــي ب ــاتي و صــرفا مبتن ــه گفتارهــايي تبليغ ن
صـورت،   در غيـر ايـن  . بينـي و ايـدئولوژي خـود بحـث كنـيم      بايد ابتداء دربارة جهـان  باشد، احساسات
  . ل خواهد شدتبدي فايده ، و بيانتها بي ،فرجام يك بحث بي  به »مشروعيت«دربارة بحث ما 

بينـي و   معنـي حـرف مـن ايـن نيسـت كـه دو نفـر بـا دو جهـان         . يك وقـت اشـتباه نشـود   البته 
دو نـه، ممكـن اسـت    . در بحـث مشـروعيت برسـند   ايدئولوژي متفاوت، محال است به ملاك مشـتركي  

و ايدئولوژي حتـي متضـاد، اتفاقـا نظـر مشـتركي دربـارة مـلاك مشـروعيت داشـته          بيني  جهاندو نفر با 
بينـي   و بـا تكيـه بـر جهـان    براسـاس اسـتدلالات خـودش     ،آنهااز كدام هر ،صورت هم اما در اين. اشندب

كـه فكـر كنـيم، آنهـا بـدون توجـه بـه         نـه ايـن  آن مـلاك رسـيده باشـد؛     و ايدئولوژي خودش، بايد به
چــون . تواننــد در بــاب مشــروعيت بــه مــلاك مشــتركي برســند مــي ،بينــي و ايــدئولوژي خــود جهــان
ر كه گفتـيم، اصـلا قبـول كـردن ملاكـي بـراي مشـروعيت، بـدون اتكـاء بـه چيـزي ازجـنس             طو همان
  . بيني و ايدئولوژي، منطقا ناممكن است جهان

 شـان زننـد، ادعـاي عقلانيت   هـا مـي   كساني هسـتند كـه دربـارة مشـروعيت حـرف     اما در اين ميان، 
خمينــي ـ   مــامخودشــان را مســلمان كــه هــيچ، پيــرو خــط ا، اســت گــوش فلــك را كــر كــرده ،هــم

همچـون الاغـي كـه از    آيـد،   بينـي و ايـدئولوژي كـه مـي     اما اسم جهاندانند،  ـ نيز مي  عليـه عليـه عليـه عليـه     تعـالي تعـالي تعـالي تعـالي     اهللاهللاهللاالله    رحمـة رحمـة رحمـة رحمـة 

 قـول قـرآن    بـه  ؛كننـد  م مـي پيش شير فرار كنـد، ر»����������	���
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  . »]51و50مدثر،آيات سورة[كه فرار كرده از شير* هايي فراري هستند الاغ
، ليبراليـزم تحـت عنـوان   هاسـت   قـرن اين افراد درواقع، گرفتار همان مغالطـة بزرگـي هسـتند كـه     

در ميـان  هاسـت   سـال جاسـت كـه    براي مـن نكتـة عجيـب ايـن    . را شكل داده است غربجوهرة تمدن 
ه ، افـزود داننـد  مـي نـوعي ايـدئولوژي   نيـز  را  ليبراليـزم تعداد كسـاني كـه   بر هرروز هم،   غربيمتفكران 

بـه غربيـان دارنـد    ـ بـرخلاف امـام ـ    اين مسلمانان مدعي خط امـام، بـا همـة ارادتـي كـه       شود اما  مي
  .دارند آميز خود برنمي لطهامغ اتدست از اين تفكر(!!) 

چـه جايگـاه گريزناپـذيري     بينـي و ايـدئولوژي،   كـه نشـان دهـم جهـان     من درمقالة بعد، براي آن
 ـآن داردر بحث مشـروعيت و موضـوعات مـرتبط بـا       ـ دسـت بـه يـك    د، ن  CaseStudy موردكـاوي 

 ـ ليبراليسـتي در ايـن موردكـاوي، يكـي از مشـهورترين جمـلات      . زدخـواهم  ــ   كـه شـايد بتـوان     را 
و ثابـت خـواهم كـرد كـه     ناميـد ـ مـورد بحـث قـرار خـواهم داد        ليبراليزمرا جملة طلايي و مقدس  آن
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كـدام جملـه؟ همـان جملـة مشـهوري كـه       . يسـت ايدئولوژبينـي و   جهانسرتاپاي اين جمله، آغشته در 
  .حد آزادي هركس تا جاييست كه مانع آزادي ديگران نباشد: گويند مي

  .]را روشن كنم، اندكي صبر كنيد كنم هرچه زودتر آن تا چراغ بعدي كه سعي مي[
  


